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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
را نپایرد، یکی از ها بدانسان كه عقل امکان ون مایی پدیده: غلو در معنی بزرگزمینه و هدف

های مهم بیان بشری است. غلو در شعر، حضور دسترده دارد و به ون زیبایی و قدرت تأریر شیوه

میبخشد، اما هنگامی كه شعر میباید در افزودن بر زیبایی و تأریردااری، حاوی دقتّ و حامل 

ردۀ غلو در شعر های حضور دستحقیقت باشد، غلو میتواند به وفت ون مبدلّ شود. یکی از عرصه

است. فارسی، شعر ویینی است، اما غلو در این دونج بارور شعر فارسی، خالی از وسیب هم نبوده

هرچند كه غلو در شعر ویینی فارسی، ریشه در عشق و علاقج سراینددانشان به انبیا و ائمه )ع( 

وا ی ون وجودهای  دارد، اما داه عشق و علاقج به دور از وداهی، منجر به غلوهایی منافی حرمت

درامی میشود و به صحت باورهای عامج باورمندان نیز وسیب میزند. هدف مقالج حاضر، بررسی 

ها و شعب ون در شعر ویینی فارسی با تکیه بر غلو در اوصاف امام علی ماهیت غلو و تبیین شیوه

 )ع( است.

لیلی است. نخست به روشها: روش بررسی در مقالج حاضر، تركیبی از دو روش توصیفی و تح

های ون و تبیین نگاه دین اسلام، پیامبر )ی(، ائمج اطهار ها و شیوهتوصیف ماهیت غلو و دونه

های غلو در شعر ویین فارسی تحلیل میگردد. )ع( و علما دربارۀ غلو پرداخته میشود. سپس شیوه

های اینترنتی ها و پایگاهوعهدایرۀ موضوعی بررسی نیز اوصاف امام علی )ع( در دیوانها، جنگها، مجم

 شعر فارسی است.

های این پژوهش، دویای حضور وسیع غلو در شعر ویینی فارسی و بویژه در اوصاف : یافتههایافته

 امام علی )ع( است.

 انگاری، تفویض،های متنوعی چون خدای: حضور غلو در شعر ویینی فارسی، به شیوهگیرینتیجه

های دیگر است كه داه در درجات خفیف است و داه به درجات شیوهدری، خوارداشت و اباحه

اند. نیز غلوها شدیدی میرسد. این غلوها داه الحادیند، اما داه تنها حاوی درجاتی از انحراف عقیده

تنها حاوی هیچ حسنی نیستند، بلکه از سن  نقض داه موجب تعمیم و تکریم هستند، اما داه نه

 غرضند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Exaggeration, in the sense of exaggerating 
phenomena in such a way that reason does not accept its possibility, is one of 
the important ways of human expression. Exaggeration has a wide presence in 
poetry and gives it beauty and power, but when poetry should contain accuracy 
and convey truth in addition to beauty and impact, exaggeration can turn into 
its bane. One of the fields of Gholu's extensive presence in Persian poetry is 
ritual poetry, but Gholu was not free of harm in this fertile type of Persian 
poetry. Although the exaggeration in Persian ritual poetry is rooted in the love 
and interest of their composers for prophets and imams (pbuh), sometimes the 
love and interest far from awareness leads to exaggerations that contradict the 
high dignity of those cherished beings and the correctness of the common 
beliefs of believers. It damages The purpose of this article is to investigate the 
nature of hyperbole and explain its methods and branches in Persian ritual 
poetry, relying on hyperbole in the attributes of Imam Ali (AS). 
METHODOLOGY: The research method in this article is a combination of 
descriptive and analytical methods. First, the description of the nature of 
gluttony, its types and methods, and the explanation of the views of Islam, the 
Prophet (PBUH), the Imams of Athar (AS) and scholars on gluttony are 
discussed. Then the methods of exaggeration in Persian poetry are analyzed. 
The subject area of the investigation is the attributes of Imam Ali (AS) in diwans, 
battles and collections of Persian poetry. 
FINDINGS: The findings of this research show the wide presence of hypocrisy in 
Persian ritual poetry and especially in the attributes of Imam Ali (AS). 
CONCLUSION:  The presence of ghalo in Persian ritual poetry is in various ways 
such as god-likeness, deification, abahahari, khorardash and other ways, which 
are sometimes in mild degrees and sometimes reach extreme degrees. These 
exaggerations are sometimes atheistic, but sometimes they contain only 
degrees of deviation. Also, the excesses sometimes cause bowing and 
honoring, but sometimes they not only do not contain any goodness, but also 
violate the Sankh. 
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 مقدمه
د. بخشی در هر دو سوی مربت یا منفی باشمبتنی بر بزردنمایی و ارتفاع هاست كهای از بازنمایی پدیدهغلو، شیوه

این پدیده تنها ویژدیی زبانی و به تبع ون، ادبی نیست، بلکه جزئی از فرایندهای ذهنی و روانی بشر است و به 

ز گر دانشها اشناسی، ادیان و عرفان، رجال، كلام و دیهمین سبب در بسیاری از دانشها مانند روانشناسی، معرفت

است، ها محل بحث بودهون بحث میشود، با این حال، حضور غلو در ادبیات، همواره وشکارتر و بیش از دیگر حوزه

اند. نمامی هایش یعنی مبالغه و اغراق، جزء جوهرۀ ادبیات بویژه شعر انگاشته شدهای كه غلو و همخانوادهبگونه

شاعری صناعتی است كه شاعر بدان صناعت اتساق »است: شعر دانستهها را جزء ذات عروضی، به هم زدن اندازه

ار چه«...)مقدمات موهمه كند و التئام قیاسات منتجه بر ون وجه كه معنی خرد را بزرگ درداند و معنی بزرگ را خرد

ر، غ در شعمبالغتِ درو»مقاله، مقالت دوم( و صاحب قابوسنامه نیز اساس شعر را مبالغه در تغییر حقایق میداند: 

)قابوسنامه، باب سی و پنجم(. خطیب قزوینی بر ون است كه شعر از مبالغه است كه شعر میشود و « هنرست

(. رادویانی نیز مبالغه را 14: 4وورد، شامل غلو نیز هست )ا یضاح فی علوم البلاغه، جتعبیری كه از مبالغه می

جهت، مبالغه در نگاه او همان غلو یا نزدیک به غلو است سخنی میداند كه عقل در پایرش ون مردّد باشد و بدین 

و شعر حاوی این ویژدی را اعاب میخواند )ترجمان البلاغه، فصل بیست و هفتم(. نمامی دنجوی نیز با تر رفتن 

 عیار شعر را در درو ارتفاع بیشتر كاب میداند و به همین سبب، فرزندش محمد را از شاعری بازمیدارد:

 و در فن او در شعر مپیچ

 

 چون اكاب اوست، احسن او 

 )لیلی و مجنون، دیباچه(                           

های بسیار دیگر كه در سخن شاعران و منتقدان هست، میتوان دفت كه بر هم زدن ها و نمونهنمر بدین نمونه

را فرض كرد كه نسبتش با ها، جزء ذاتی شعر دانسته میشود و بسختی میتوان شعری تعادل در نمایش پدیده

، اند )وحیدیان كامیارحقیقت اشیا، نسبت تساوی باشد و حتی این شگرد را جزء جادویی وفرینش شعر دانسته

ن ای كه حقیقت را یکسره پنهاروی در برهم زدن مقیاسها بگونه(. با این حال، نادفته پیداست كه زیاده454، 4395

است و شاعران و منتقدانی كه این پدیده را دویی شود، ناستودهبدل به دزافهسازد و مخاطب را به خطا اندازد و م

اند، چنانکه نمامی دنجوی، پسر خویش را به دویی را تقبیح كردهاند، از حد داشتن و دزافهحسن شعر دانسته

تن عر دروغ دفدر ش»همین سبب از شاعری بازمیدارد )لیلی و مجنون، دیباچه( و صاحب قابوسنامه نیز مینویسد: 

و علمای فن بدیع در اینباره  )قابوسنامه، باب سی و پنجم(« از حد مبر، هر چند كه مبالغت دروغ در شعر هنرست

ی نماییها را كه موجب دمراهنماییها و كوچکاند و ون بزرگبابی با عنوان مبالغج مقبوله و مبالغج نامقبوله دشوده

 (.696: 4377العلما، اند )شمسباشد، نامقبول دانستهرع، مصادمه داشتهمخاطب شود و با اصول عقل، اخلاق و ش

 

 بیان مسئله

ای دیرینه در شعر فارسی است. شعر فارسی از نخستین است، اما دونه شعر ویینی هرچند كه عنوانی نوومده

وامی ، ناصر خسرو، قدیریش، میزبان انبوهی از شاعران توانمند مانند كسایی مروزی، حکیم فردوسیهای شکلسده

رازی، سنایی غزنوی و دیگران بود كه به سرایش ارزشهای اسلامی، شیعی، انسانی و ایرانی میپرداختند. نوع ویینی 

را میتوان همراه همیشگی شعر فارسی تا به امروز دانست. در دورۀ معاصر نیز با پیروزی انقلاب اسلامی و سپس 

زمانه، شعر ویینی دسترش چشمگیر یافت و هم به لحاظ تنوع و حجم بروز جنگ تحمیلی و در پاس  به نیاز 

دیری و فراوانی ترین ادوار حیات خود شد. اما این همهها و هم به لحاظ تعداد شاعران، وارد یکی از پربارسروده



 4-65 صص ،45 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153فروردین  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 1

)اعم از  یسابقج خواهنددان شعر وییندیری مخاطبان و فزونی یافتن بیكنندۀ شاعران و در سمت مقابل، همهخیره

ها، منابر، مجالس و مراكز وموزشی(، نتایج یکسره مربتی برای شعر ویینی به همراه نیاورد و این مطبوعات، رسانه

نوع ادبی را بیش از داشته با برخی وسیبها مواجه ساخت كه از شمار این وسیبها، غلو در معنای وسیعش )شامل 

و مبالغه( بود. درم شدن هنگامج شعر ویینی از یک سو موجب روی  هردونه ارتفاع نامقبول اعم از خود غلو، اغراق

سابقج خواهنددان ووردن انبوهی از شاعران نامجربّ و ناوموخته به این حوزه شد و از سوی دیگر، موجب افزایش بی

ن دو عامل یاند. تلفیق اشد كه اغلب بیش از انتمار انتقال حقایق، مطالبج ایجاد شور و حال بیشتر و بیشتر داشته

هایی شود كه نه تنها اوصاف حسن انبیا و های تندرست، وكنده از سرودهموجب شد كه شعر ویینی در كنار سروده

ائمه )ع( و تبیین ارزشها نیستند، بلکه با مسائلی بنیادینتر از قبیل توحید، حقایق وفرینش، مسلمات تاریخی و 

مقاله با تعریف و توصیف پدیدۀ غلو از دید ادبی و سپس از دیدداه  حتی اصول اولیج منطق تصادم پیدا كنند. در این

علوم دینی كه فراتر از غلو، شامل اغراق و مبالغج نامقبول نیز میشود، به بررسی غلو در اوصاف امام  علی )ع( در 

رۀ شعر های غلو و درجاتش در اوصاف ون امام در دستشعر ویینی فارسی پرداخته میشود و هدف، تبیین شیوه

 ویینی فارسی است. 

های شعری مورداستناد در این مقاله، استخراج شده از طیف متنوعی از منابع است. تعدادی از این منابع از نمونه

سن  دیوانهای شعر هستند، مانند دیوانهای حافظ شیرازی، وحشی بافقی، عرفی شیرازی، صغیر اصفهانی و شهریار 

شده در منابعی غیر از دیوانهاست و از این كه حجم انبوهی از شعر ویینی فارسی، ارائهتبریزی، اما نباید از یاد برد 

ها مانند تاكرۀ ها، جنگها و صفحات ادبی روزنامهها، تاكرهجهت، افزون بر دیوانها، منابع دیگر از قبیل مجموعه

سلام، دنجینج معارف و روزنامج ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم التحفج سامی، غزل مرریه، چاوش عزا، قطره

از ارائج  ای تازهاطلاعات، جهت استخراج شواهد شعری، به كار درفته شدند. همچنین در سالهای اخیر، شاهد شیوه

شرشدۀ های از پیش مننتسایتها و وبلادها هستیم كه حتی سراینددان مجموعهشعر در بستر اینترنت و در قالب وب

های اند و از این لحاظ، پایگاهرار تازۀ خود به این بستر تازه، سهل و عمومیترِ ارائه روی ووردهكاغای نیز برای انتشار و

 های شعری، كاویده شدند.   اینترنتی نیز جهت استخراج نمونه

 

 پیشینۀ تحقیق
ژوهشهایی تاكنون پدربارۀ غلو در عقاید دینی و بویژه در ادبیات دینی و ویینی و تبیین طرق و انواع غلو در این حوزه، 

 است كه در ادامه به برخی از ونها اشاره میشود:چند شده

سرا )از سدۀ ششم تا معاصر با ردپای غلو در شعر ویینی شاعران فارسی(. »4154شجری و عربشاهی كاشی ) -

، دسترده . دامنج زمانی این مقاله444 -94. صص 74شمارۀهای ادبی. فصلنامج پژوهش«. تأكید بر شاعران كاشانی

 است و به دورۀ معاصر نیز نگاهی دارد، اما تنها شامل شاعران كاشانی میشود. 

. این مقاله 414-454. صص 79. شماره مطالعات اسلامی«. بازشناسی اندیشج غلو(. »4394راد )قبادی و مهدوی -

ستانی ایران، روم، مصر، هند و های این پدیده را در ملل باشناسی غلو در باورهای دینی میپردازد و ریشهبه وسیب

 هاپن میکاود. 

-97. صص 4. شماره پژوهشنامج قرون و حدیث«. نگاهی دیگر به مبحث غلو(. »4345توحیدی و متین نیکو. ) -

و مشتقاتش در قرون كریم و احادیث شریف، غلو در باورهای « غلو». این مقاله با تکیه بر موارد كاربرد واهۀ 451
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دویی و ارتفاع در باورهایی دینی لو ادبی و شامل مبالغه و اغراق نیز میداند و ون را هردونه دزافهدینی را اعم از غ

 ای دیگر در حوزۀ غلو میپردازد.معرفی میکند. همچنین این مقاله به نقد مقاله

 از انتشارات «غزل مرریه»شعر ویینی عاشورایی و لغزشهای ون )با نگاهی به مجموعه دفاتر (. »4346وحیدزاده. ) -

 «غزل مرریه». این مقاله با تکیه بر مجموعه دفاتر موسوم به 94-54.صص49و  47های . شمارهكتاب نقد«. ورام دل(

است، به بررسی وسیبهای شعر عاشورایی از جمله كه در سالهای اخیر با موضوع اشعار ویینی سودواری منتشر شده

 است. غلو پرداخته

. این مقاله به 49و  47. شمارۀ كتاب نقد«. حلیل اشعار عاشورایی عصر انقلاب اسلامیت(. »4346محمدزاده. ) -

نقد و بررسی اشعار عاشورایی فارسی در ادوار مختلف و در سطوح دونادون صوری و محتوایی میپردازد و در سطح 

 لو است.  محتوایی، وسیبهای این دونج شعری را بررسی میکند كه یکی از ونها، تحریفات ناشی از غ

اند كه ورار پژوهشی فراوانی نیز به بررسی غلو در باورهای دینی و نحوۀ برخورد معصومان )ع( با این پدیده پرداخته

 نمر شد.چون ارتباب مستقیمی با شعر ندارند، از ذكر ونها صرف

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

نزد  های وفرینش ادبیترین حوزهیکی از دستردههای مهم شعر ویینی فارسی است، از دیرباز شعر علوی كه از دونه

است. از این لحاظ بحث و بررسی دربارۀ اوصاف امام علی )ع( در شعر ویینی، تبیین فصلی دو بودهشاعران پارسی

ای بسیار مهم و شایستج بررسی در شعر فارسی است، ارزشمند از ذوق و اندیشج ایرانیان است. همچنین غلو، پدیده

هت مربتش، موجب غنای شعر است و سوی منفیش، وسیبی است كه باید شناخته شود و از ون پرهیز زیرا از ج

شود. بدین سبب، بررسی غلو اوصاف امام علی )ع( در شعر ویینی فارسی، موضوعی است كه دارای اهمیت و ضرورت 

 بسیار است.

 

 بحث

 غلو در لغت
ن عربی. این واهه در زبان عربی، در معنای فراتر رفتن از اندازه و ای است دخیل از زبادر زبان فارسی، واهه« غُلُوّ»

ه نیز هردون«(. غلو»؛ الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل «غلو»تجاوز از حد به كار میرود )لسان العرب، ذیل 

و را اهل ارتفاع و اند، چنانکه غالیان و اهل غلها را غلو نامیدهیعنی با تر رفتن از حد معمول پدیده« ارتفاع»

( و ارتفاع دادن و بلند كردن دست را به هنگام كمان كشیدن 647: 4اند )عیون اخبار الرضا، جالقول خواندهمرتفع

سو با اصل عربیش به در زبان فارسی نیز واهۀ غلو هم«(. غلو»: ذیل 4377و تیر انداختن، غلو میخوانند )شرتونی، 

 «(.غلو»: ذیل 4377روی به كار میرود )دهخدا، مبالغه و زیاده معنای داشتن از حد و دزافکاری و

 

 غلو در علوم ادبی
سو با معنای لغوی این واهه است. هرچند كه در غلو از شگردهای وفرینش ادبی است. تعریف غلو در علوم ادبی، هم

دان، و اغراق در ورای ادبا و منتق هایش یعنی تبلیغ، مبالغهخانوادهجزئیات تعریف غلو و تعیین مرزهای ون با دیگر هم

تفاوتها و اختلافهایی هست، اما درمجموع، غلو، اشدّ درجات مبالغه دانسته شده در حدی كه عقل، امکان ون را 

 نپایرد.
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ای كه موجب ها بگونههمایی، مبالغه و اغراق را یکی میداند و ون را داشتن از حد عادت معمول در توصیف پدیده

( و سپس غلو را شدیدترین درجج مبالغه در توصیف 474: 4394ود، تعریف میکند )همایی، شگفتی مخاطب ش

كه  ای رسانده باشندهرداه اغراق و مبالغه را به درجه»ای كه عقل نتواند ون را تصدیق كند: ها میخواند بگونهپدیده

قزوینی نیز مبالغه را اصل دانسته  )همان(. خطیب« در عقل و عادت ممکن و باوركردنی نباشد، ون را غلو میگویند

است است و غلو را اشدّ درجات مبالغه و ادعا كردن صفتی دانستهو ون را بر سه درجج تبلیغ، اغراق و غلو بخش كرده

است كه (. رادویانی نیز در مبحث اغراق، ون را توصیفی دانسته14: 4كه ممکن نباشد )ا یضاح فی علوم البلاغه، ج

در تصدیق كردنش مردّد باشد )ترجمان البلاغه، فصل بیست و هفتم( و بدین ترتیب، اغراق را با غلو عقل نپایرد و 

است و البته در نگاه خطیب قزوینی هم كه پیش از این نقل شد، هرچند كه میان در نگاه دیگران، یکی دانسته

ن وشکار نیست و هر دو، توصیف امور در است، اما تفاوت اغراق با غلو چندادرجات تبلیغ، اغراق و غلو، تفکیک شده

حدی هستند كه عقل، امکان ونها را نپایرد. در مقابل این ورا، مدنی شیرازی میان مبالغه، اغراق و غلو تفکیک 

مبالغه فروتر از اغراق است و اغراق فروتر از غلو، زیرا در مبالغه )صفت »است و مینویسد: وشکار و روشمند قائل شده

هم به عقل و هم به عادت امکان دارد و در اغراق عقلاً ممکن است، اما به عادت ممکن نیست، ولی در مورد ادعا( 

 )انوار الربیع، غلو(.« غلو، محال است هم از نمر عقل و هم از نمر عادت

وجب حسن اند، مای كه كه برایشان برشمردههایش را با هر تعریف و به هر درجهخانوادهادیبان و شاعران، غلو و هم

؛ ترجمان البلاغه، فصل بیست و هفتم؛ 454، 4395اند )وحیدیان كامیار، شعر و بلکه جوهرۀ شاعری دانسته

انوار الربیع، غلو( و رادویانی بروشنی ؛ قابوسنامه، باب سی و پنجم؛ چهار مقاله، مقالت دوم؛ لیلی و مجنون، دیباچه

صل )ترجمان البلاغه، ف« به، كی از شعر ونچه به دروغتر، بافروغترالشعر، اكابه اعا»و زیبایی در اینباره میگوید: 

دویی و ای، غلو مشتمل بر دزافهبیست و هفتم(، با این حال، بیشتر ادبا و منتقدان، هریک به تعبیری و در درجه

 لو(.اند بویژه ادر با شرع در تصادم باشد )انوار الربیع، غموجب دمراهی را تقبیح كرده و مردود دانسته

 

 غلو در علوم اسلامی

پدیدۀ غلو در بسیاری از دانشهای موسوم به علوم اسلامی مانند حدیث، رجال، تفسیر، كلام و ملل و نحل مورد 

است و اصحاب هریک از این دانشها از زاویج دید خویش و به تناسب مقضیات دانشی كه بدان توجه و بحث بوده

اند. ند و تعاریفی از غلو ارائه كرده و حدودی برای مقبول و نامقبولش تعیین كردهااند، به پدیدۀ غلو نگریستهپرداخته

غلو در ورای این دسته از علما لزوماً در معنی غلو رایج در علوم ادبی یعنی اشدّ درجات مبالغه نیست و هردونه 

غلو و نهی از ون در خود  روی در توصیف را شامل میشود. نخستین اشارات بهدویی مبتنی بر زیادهكاب و دزافه

( بروز میکند. 77؛ مانده: 474دوییهای یهود و نصارا دربارۀ عزیز و عیسی )ع( )نساء: قرون كریم و در تقبیح دزافه

این ویات، افزون بر ونکه نخستین اشارات به غلو در تاری  اسلام هستند، نشانگر ونند كه وفت غلو، دریبانگیر دیگر 

( و حضرت علی )ع( )بحار 397: 3همچنین در احادیث رسول مکرم اسلام )ی( )مسند، جادیان نیز بوده است. 

 است. ( نیز به غلو اشاره شده675: 65ا نوار، ج

احتما ً نخستین غلو در دین اسلام، در لحمج وفات پیامبر اسلام )ی( و با انکار مرگ ون حضرت و باور به غیبت 

(. انکار مرگ اشخای و باور به غیبت كردنشان، مبنای 469: 4بلاغه، جاست )شرح نهج الكردن ایشان رخ داده

اندک به باور ابدیت و درنهایت الوهیت و اندک (43: فرق الشیعه) بسیاری از عقاید غالیانه در میان مسلمانان بود

ه صیص ببرخی افراد تغییر شکل داد و در این فرایند، شیعه و سنی با هم مشارک بودند و چنین غلوهایی تخ
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شیعیان نداشت، چنانکه فرقج ابومسلمیه، ابومسلم خراسانی را نبی مرسل و منصور دوانیقی را خدا میدانستند كه 

(. هرچند كه بیشتر، 46، 44است و فرقج راوندیه نیز منصور را خدا میدانستند )همان: به ابومسلم، رسالت داده

، یبیشنند كه غلو در میان اهل سنت پیش از شیعیان بروز كرد )شیعیان به غلو شهرت دارند، اما برخی از علما بر و

های متنوع درومد و از (. غلو در میان مسلمانان با دار زمان دسترش بسیار یافت و به شیوه466، 464: 4496

 ،تر و فلسفی مانند تفویضهای پیچیدهاِسناد سرراست و مستقیم الوهیت به انسانها و خداانگاری ونان، به شیوه

ی های غلو تغییر یافت و تنها مشتمل بر ارتفاع در سودری، تناس  و دیگر دونهتشبیه، تجسیم، حلول، تأویل، اباحه

مربت نیز نبود، بلکه تنزل در سمت منفی و غلو در خوارداشت و ذكر مَساوی را نیز شامل میشد. وغاز این دسترش 

ون شدن دا دسترش یافتن سریع جمعیت مسلمانان و دونهدونی شدید، بیشتر از اوایل سدۀ دوم هجری و بو دونه

  (.35: 4394)مدرسی طباطبایی، اقوام و وسعت درفتن جغرافیا و روایج یافتن علوم به تبع نهضت ترجمه رخ داد 

 

 رویکرد اسلام و معصومان )ع( و علما به غلو
امور، ماموم دانسته شده، اما همج غلوها دویی و قلب حقایق و بر هم زدن اعتدال غلو به سبب اشتمال بر دزافه

ونکه مستلزم الحاد باشند، تنها درجاتی از انحراف در عقیده و سخن ماموم لزوماً الحادی نیستند و برخی غلوها بی

را در خود دارند. قرون كریم در نخستین ذكر غلو در اسلام، بصراحت مسلمانان را از غلوهایی كه یهود و نصارا بدان 

(. پیامبر اسلامی نیز غلو در دین را نهی میکند و ون را مایج هلاكت 77؛ مائده: 474ودند، بازمیدارد )نساء: ولوده ب

هایی از پیچیددی و با برخی قیدها (؛ اما نهی از غلو در احادیث ائمج شیعه )ع(، با دونه397: 3میداند )مسند، ج

دونی یافتن روزافزون غلو در میان دسترش و دونههمراه است و این خروج از ساددی نهی را میتوان انعکاس 

مسلمانان دانست كه از غلو ساده در خداانگاری و تفویض، به انواع غلوهای غیرالحادی و پیچیده با درجات شدید و 

وّ ل تتجاوزوا بنا العبودیج رم قولوا ماشئتم ولن تبلغوا، وایاكم و الغ»بود. امام علی )ع( میفرماید: خفیف مبدّل شده

(؛  ما را از مرز عبودیت با تر نبرید، سپس هر ونچه 671: 65)بحار ا نوار، ج« كغلوّ النصاری فانی بریءٌ من الغالین

خواستید )درباره ما( بگویید و دانید كه )به ونچه ما استحقاق ون را داریم( نخواهید رسید و از غلو همانند غلوّ 

ر میباشم. نیز امام صادق )ع( در بخشی از خطاب خویش به اسماعیل بن مسیحیان بپرهیزید كه من از غالیان بیزا

یا اسماعیل  ترفع البناء فوق طاقته فینهدم، اجعلونا مخلوقین و »عبدالعزیز كه تمایلات غالیانه داشت، میفرماید: 

از تحملش بلند نسازید  (؛ ای اسماعیل، ساختمان را بیش679: 65)بحار ا نوار، ج« قولوا فینا ما شئتم فلن تبلغوا...

كه منهدم خواهد شد. ما را مخلوق قرار بدهید و هر ونچه خواستید دربارۀ ما بگویید و )بدانید كه به ونچه مستحق 

ون هستیم( نخواهید رسید. از این احادیث استنباب میشود كه تا ون برهه، افزون بر غلوهای الحادی، انواع متنوعی 

فته بوده كه لزوماً جنبج الحادی نداشتند و هرچند كه این احادیث شریف، جواز به غلو از توصیفات غلوومیز رواج یا

نیستند، اما در پی نهی فوری و شدیدتر غلوهای الحادی در برابر غلوهای غیرالحادیند و در هر حال، ائمه )ع( از 

 اند.بیزاری جسته و نهی كرده ای كه باشد،غلوهای مشتمل بر فساد عقیده مانند ونچه نصارا داشتند، در هر درجه

ها به امور، با دسترش یافتن جامعج اسلامی و رواج یافتن فلسفه و كلام در میان مسلمانان و پیچیده شدن نوع نگاه

تر نگریسته شد و از جمله در میان علما و متکلمان، غلو به دو دستج غلو تر و پیچیدههای تازهمبحث غلو نیز با نگاه

اتی بخش شد. غلو ذاتی در هر حال، مردود دانسته شد، زیرا غایت ون مستقیم یا غیرمستقیم، اسناد ذاتی و غلو صف

الوهیت به غیرخداست، اما غلو صفاتی دربارۀ معصومان )ع( ادر منجر به فساد عقیده نشود، در نمر برخی علما و 

ته نشود، مقصر و اهل تقصیر انگاش تنها بدون ایراد دانسته شد، بلکه ادر كسی مرتکب چنین غلویمتکلمان نه
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اند و این دیدداه در پاسخهای وی به شی  میشد. معتقد و مروّج اصلی این دیدداه در تشیع را شی  مفید دانسته

 (.434، 435است )تصحیح ا عتقاد: صدوق كه غلو در اوصاف معصومان )ع( را تقبیح میکرد، تبیین شده

 

 م علی )ع( در شعر آیینی فارسیهای غلو دربارۀ امامهمترین شیوه

 غلوّ خداانگاری
ترین و البته شدیدترین شیوۀ غلو در عقاید دینی است. خداانگاری، اسناد خداانگاری به لحاظ ساختاری، ساده

الوهیت به غیر خداست. در این شیوه از غلو، یکی از انسانها خدا یا شریک خدا و حتی داه با تر از خدا انگاشته 

ش برای همج اذهان، در هر دو ماهب تشیع و میشود. به سبب ساددی ماهیت این نوع غلو و در دسترس بودن

اند كه از میان ونها میتوان به كیسانیه، راوندیه، ابومسلمیه، تسنن، فرق متعددی براساس خداانگاری پدید ومده

. حدیث حضرت علی )ع( كه مردم را از (46، 44: فرق الشیعه)های غلات اشاره كرد هاشمیه، رزامیه و دیگر فرقه

ش نهی میکند، نشانگر بروز خداانگاری دربارۀ ون حضرت در همان زمان زنددانی وی است )بحار خدا دانستن خوی

(، با این حال ظهور این درایش بصورت یک جریان مشخص را در ربع نخست قرن دوم هجری 671: 65ا نوار، ج

 . (34: 4394)مدرسی طباطبایی،  و از انشعابات كیسانیه و دربارۀ امام علی )ع( میدانند

هایش از شمار بیرون است، اما خداانگاری امام علی )ع( به حسب جزئیات، صورتها و طرق فراوان دارد و نمونه

 میتوان همگی را در دو دستج اصلی قرار داد:

 

 خداانگاری براساس اوصاف شخص
این دو های خداانگاری امام علی )ع(، براساس اوصاف شخص و شخصیت خود ون حضرت است. در بیشتر نمونه

 اند:بیت، حضرت علی و ول علی )ع( معبود دانسته شده

 ای دل فضایل اسدالله طاعت است

 بودن به ذكر حیدر كرّار یک نفس
 

 مدح علی و ول، شنیدن عبادت است 

 حقّا كه در مقابل صد سال طاعت است

 (43: 6، ج4393)مستنب ،                        

است و تنها علت اینکه فعلاً او را خدا میدانند نه بیشتر، تی با تر از خدا دانسته شدهدر این دو بیت، امام علی )ع( ح

 است:این است كه هنوز بشر بدرستی اوج مقام او را نشناخته

 در پس پرده نهان بودی و قومی به ضلالت

 پس چه دویند در از طلعت زیبا كه تو داری
 

 حرمت ذات تو نشناخته دفتند خدایی 

 برداری و ون دونه كه هستی بنماییپرده 

 (694: 4، ج4394)همان،                         

 ای مطوّل كه چند بیت ون نقل میشود نیز به صور دونادون شاهد خداانگاری ون امام هستیم:در نمونه

 مبین غیر از علی پیدا و پنهان

 مجو غیر از علی در كعبه و دیر

 چه باک از وتش دوزخ كه در حشر

 ادر كفر است ادر ایمان بگو فاش

 

 كه در غیب و شهادت جز علی نیست 

 كه هفتاد و دو ملت جز علی نیست

 قسیم نار و جنب جز علی نیست

 كه در روز قیامت جز علی نیست

 (45، 54: 4376)مجاهدی،                       



 4/ های غلو در شعر ویینی فارسی با موضوعیت اوصاف امام علی )ع(بررسی شیوه

 

خداانگاری هستند، اما مفید وحدتند. صغیر این نمونه و مشابهاتش كه بسیار هم هستند، هرچند كه مصداق 

اصفهانی نیز به همین شیوه، امام علی )ع( را همان الله میداند و الله را نیز همان علی )ع( میداند و با این تعبیر، 

 خداانگاری صغیر اصفهانی، همراه با توحید است:

 در ماهب عارفان وداه
 

 الله علی، علی است الله      

 (474: 4397)صغیر اصفهانی،            

 های خداانگاری، مفید چندخداییند:حال ونکه برخی از نمونه 

 پیش از تو، هیچ خدایی را ندیده بودم 

 (4: 4346دار به پا كند )موسوی درمارودی، افزاری وصلهكه پای

 علی )ع( را خود خدا نمیداند،داه خداانگاری، شکلهای ظریفتر پیدا میکند. میرزا حبیب خراسانی، ضمن ونکه امام 

 ترازی وی با خداست:اما از خدا هم جدا نمیداند و قائل به هم

 پرده بگو علی خدا نیستبی

 

 ادر دویی علی عین خدا نیست
 

 لیکن ز خدای هم جدا نیست 

 (45: 4376)مجاهدی،                                

 بگو نیز از خدا هردز جدا نیست

 (45)همان:                                           

 و در این نمونه نیز خداانگاری با بیانی پارادوكسیکال حاصل میشود:

 دفتند علی خداست، دفتیم كه نه

 

 این كفر چقدر كفر شیرینی شد 

 (4346)لشکری،                                   

میزند، خدا بودن علی )ع(، حقیقتی انکارناپایر انگاشته شده و و در این نمونه هم كه بیش از مدح به طنز پهلو 

 تنها مشکل، ون است كه خود حضرت، این حقیقت را انکار میکند:

 تو خداوند منی طفره نرو لو رفتی

 

 شب معراج نبی دیده تو را جای خدا 

 (4345)قربانی،                                         

 لزومات و متعلقاتخداانگاری از مجرای م

داه غلو در خداانگاری، مستقیماً خود شخص را نشانه نمیگیرد، بلکه از مجرای ملزومات و متعلقات وی این هدف 

حاصل میشود. برای نمونه، در این رباعی به قیاس با تر بودن بارداه نجف از كعبه، با تر بودن حضرت علی )ع( از 

ری، اشدّ درجات غلوّ باشد، امرال این رباعی را میتوان اشد درجات خداانگاری خداوند استنباب میشود و ادر خداانگا

 دانست:

 ایوان نجف عجب صفایی دارد

 ای كعبه به خود مناز از روی شرف

 

 حیدر بنگر چه بارداهی دارد 

 جایت بنشین كه هركه جایی دارد

 (467: 4394)علامه،                                

الله نیشابوری نیز دلیل كافی وجوب طواف كعبه، نه تعلقش به خداوند و شهرتش بعنوان خانج لطف در این بیت از

 خدا بلکه تولد علی )ع( در ون معرفی میشود:

 طواف خانج كعبه از ون شد بر همه واجب

 

 طالبكه ونجا در وجود ومد علی بن ابی 

 (631: 4، ج4394)مستنب ،                         
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و  «خانج خدا»است تا از شهرت اصفهانی نیز تولد یا به تعبیر وی، ظهور علی )ع( در كعبه را مبنا قرار داده صغیر

 ، هدف خداانگاری حاصل شود:«خانج علی»دار ذهن به 

 در كعبه ظهور كرد تا بر همه كس

 

 معلوم شود كه صاحب خانه علی است 

 (137: 4397)صغیر اصفهانی،                  

 لوّ تفویضغ
تفویض به مانند خداانگاری، از اشدّ درجات غلو در عقاید دینی است، اما تفاوت ون با خداانگاری، همان تفاوت غلو 

ذاتی و غلو صفاتی است. خداانگاری، غلوی است كه ممدوح را خدا بدانند. در برابر، تفویض، غلوی است كه ممدوح 

خدا را به وی منسوب دارند، باورمندان به چنین غلوی را غلات مفوضّه  را خدا نمیدانند، اما همه یا برخی از صفات

ای از خداانگاری (. تفویض ادرچه جدا از خداانگاری ذاتی است، اما مستلزم دونه364: 65مینامند )بحار ا نوار، ج

از ارتباب با ( و شیعیان 644: 4است )عیون اخبار الرضا، جشدهصفاتی است و از سن  غلوهای الحادی دانسته 

 (. 369: 65اند )بحار ا نوار، جمفوضّه منع شده

تفویض در شعر ویینی فارسی، حضوری دسترده دارد. اِسناد داوری روز قیامت به معصومان )ع( كه ماهیتاً جدا از 

لو غهای غلو تفویض است. در این بیت از محمدحسن حاجب، شدۀ شفاعت است، از شایعترین نمونهپدیدۀ پایرفته

 است:شدهدری ومیخته ای دیگر از غلو یعنی غلو اباحهتفویض با دونه

 حاجب ادر محاسبج حشر با علی است
 

 من ضامنم تو هرچه كه خواهی دناه كن  

 (147: 6، ج4394)رحمتی شهرضا،                    

 صورت دیگر تفویض، انتساب قسّام بهشت و دوزخ بودن به امام علی )ع( است:

 دشایام بهشت و دوزخ ون عقدهقسّ

 ربایی، بنمایتا كی بود این درگ

 

 ما را نگاارد كه دروییم ز پای 

 افکن ای شیر خدایسرپنجج دشمن

 )دیوان حافظ شیرازی: رباعیات(                  

اهد، هر كس خوقسّام بودن، صورتهای دیگر نیز دارد، از جمله وادااری ملکیت و مالکیت بهشت به علی )ع( كه به 

 عطا كند:

 با دست و  درب جنان كوبیدم

 یعنی كه خداوند جهان فرماید
 

 از حلقج در نام علی بشنیدم 

 دربست جنان را به علی بخشیدم

 (636: 4، ج4394)مستنب ،                        

 وحشی بافقی، صفت وفریدداری را به علی )ع( اسناد میدهد:

 علی ولی، والی ملک هستی
 

 به دانش بنای جهان راست بانی 

 )دیوان وحشی بافقی: قصاید(                        

 صغیر اصفهانی نیز صفت وفریدداری را به علی )ع( منسوب میکند:

 وید از عدم به وجودهرچه می

 كه بنای وجود را بانی
 

 به لسانی بدین سخن دویاست 

 نیست غیر از علیّ عمرانی

 (444: 4344)صغیر اصفهانی،                        

ای از انواع خداانگاری و تفویض را دربارۀ امام علی )ع( بیان میدارد. ای مفصل، ومیزهنیز صغیر اصفهانی در سروده

 برخی از این تفویضها عبارتند از:



 44/ های غلو در شعر ویینی فارسی با موضوعیت اوصاف امام علی )ع(بررسی شیوه

 

 به مه و مهر و رابت و سیار

 یک بنا بیش نیست هر دو جهان

 ون كه هر سال میکند تبدیل

 ون كه فرمود من به ارض و سما
 

 ون كه بخشد ضیا علی است علی 

 بانی ون بنا علی است علی

 فصل صیف و شتا علی است علی

 خالقم بر ملا، علی است علی

 (96)همان:                                              

 غلوّ اباحه

ست در حدی كه به منهیات نیز سرایت كند و غالی، خود را دری، غلو در مباح دانستن امور اغلوّ اباحه یا غلوّ اباحه

است. غالیان، معرفت و محبت به معصومان )ع( را فارغ از تکالیف و قیودی بداند كه شرع برای انسانها تعیین كرده

سبب رستگاری و تنها سبب رستگاری میدانند و هركس دارای این معرفت و محبت باشد، وزاد است هرچه خواهد، 

اباحیان، به جهتی از فرق تأویلگرا نیز هستند. تأویل ونان از ویات قرون چنین است  (.34: المقا ت و الفرق) كند

كه امر و نهی در قرون، تنها ظاهر است و باید به باطن ون رسید. ونچه به ون امر شده، فعل خاصی نیست، بلکه 

است، باز فعل نیست بلکه شخصی است كه باید هشخصی است كه باید به او تولی جست و ونچه نیز از ون نهی شد

از او تبری جست، پس مغز محتوای قرون، حبّ علی )ع( و ول او و بغض دشمنان اوست و هركس این دو عمل را 

(. نیز غالیان معتقد به درجات تکالیف به 53انجام دهد، به قرون كریم عمل نموده و تکلیفی دیگر ندارد )همان: 

هستند. رعایت تکالیف برای انسانهای مبتدی است تا از شرّ خصم و شیطان در امان مانند و  تبع درجات انسانها

ومادۀ محبت و معرفت امام )ع( شوند و هنگامی كه به درجج محبت و معرفت امام رسیدند، از شرّ شیطان نیز در 

 وزادند، زیرا تکلیفی بر ونان امان هستند و دیگر نیازی به ادای تکلیف شرعی ندارند و بلکه در ارتکاب هر امری

معصومان )ع( برای خویش ابزار درمی بازار در  (. رهبران غلات از عنوان معرفت و محبت463: فرق الشیعه)نیست 

لل ع) اندچشم عوام میساختند، در حالیکه معصومان )ع(، ونان را لعن و شیعیان را از همنشینی با ونان، نهی كرده

دری را میباید جدا از غلو در شفاعت كه از سن  غلو در صفات است، دانست. ین غلو اباحه(. همچن467: 4، جالشرایع

 دری، شخص محبّ، وزاد از تکلیف است، اما در غلو شفاعت، تکلیف و مسئولیت محب، محفوظ است. در غلو اباحه

است و منهیات قرون، تبریّ  است كه اوامر قرون، محبت علی )ع(در این رباعی، این باور غالیان اباحی تبیین شده

 از خصم وی است و این دو عمل، موجب رستگاری است:

 سرشتاز امر خدا و احمد نیک

 بر خصم علی ورود اكیداً ممنوع

 

 بر سر در باغ خلد، جبریل نوشت 

 چون جای محبّ مرتضی است بهشت

 (611: 4، ج4394)مستنب ،                        

 است:برای یاران علی تضمین شده در این رباعی نیز بهشت

 یک حلقه به باب جنت وویزان است

 این شاهد ون است كه دربست بهشت
 

 دویان استعلیدائم به علی، علی 

 مختص علی و جملج یاران است

 (636)همان:                                         

اباحه است كه امر به تکلیف را در قرون كریم، امر به  این نمونه نیز ضمن خداانگاری، مفید بخشی از باورهای اهل

 محبت معصومان )ع( میدانند:
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 ای دل فضایل اسدالله طاعت است

 بودن به ذكر حیدر كرّار یک نفس
 

 مدح علی و ول، شنیدن عبادت است 

 حقّا كه در مقابل صد سال طاعت است

 (43: 6)همان، ج                                     

 است:این نمونه نیز تفویض داوری، موجب اباحه شده در

 حاجب ادر محاسبج حشر با علی است
 

 من ضامنم تو هرچه كه خواهی دناه كن 

 (635: 4، ج4345)رحمتی شهرضا،                      

 غلوّ فضایل

اوصاف حسن ممدوح،  های غلو، غلو در فضایل است. در غلوّ فضایل، غالی در تحسین یکی ازیکی دیگر از شیوه

روی میکند و درجات ون صفت را در ممدوح ارتفاع میبخشد. این غلو را به حسب ماهیت میتوان از افراب و زیاده

زمرۀ غلو صفاتی دانست، اما این امکان هست كه در درجات شدیدش منجر به خداانگاری شود كه از زمرۀ غلوهای 

غلو تفویض، با ون متفاوت است. در غلو تفویض، مبنای غلو،  ذاتی است. همچنین غلو فضایل ضمن شباهتش به

اسناد صفت حسن به شخص است كه دراصل متعلق به او نیست، اما در غلو فضایل، صفت در اصل متعلق به شخص 

 است.است، اما در درجات ون افراب شده

 

 غلو در شفاعت

)ع( است. شفاعت به معنی میانجیگری برای اسقاب ترین غلوهای فضایل دربارۀ معصومان غلو در شفاعت از برجسته

ویه از قرون كریم از شفاعت  61عقاب از مستحقش، از مفاهیم رایج موردبحث در میان مسلمان است. خداوند در 

(، انبیا )ع(، علمای دین و شهدا اعطا 3است. این ویژدی، فضیلتی است كه خداوند به فرشتگان )یونس: سخن دفته

(. دربارۀ ماهیت شفاعت و حدود ون، بحرهای بسیار در فرق اسلامی جریان 31: 9ر ا نوار، جاست )بحاكرده

است، اما شیعه در اینکه اهل بیت اطهار )ع( دارای این فضیلت هستند، اجماع دارند )التبیان فی تفسیر داشته

اصل دناهکار بودن محب، پایرفته  دری است. در غلو شفاعت،(. غلو در شفاعت متفاوت با غلو اباحه641: 4القرون، ج

 وید.دری، ونچه از محب سر زده، دناه به شمار نمیاست، اما در غلو اباحهشده

 رحیمی تبریزی در این رباعی، همج دناهان خویش را به سبب و یت علی )ع( بخشیده میداند: 

 چون نامه جرم ما به هم پیچیدند 

 بیش از همه كس دناه ما بود ولی

 

 به میزان عمل سنجیدند بردند 

 ما را به محبت علی بخشیدند

 (71)تحفج سامی:                                     

 و همین مضمون را عرفی شیرازی به بیانی دیگر میسراید:

 نه در پناه و ی توام؟ چه غم كه بود

 

 ام نه به اندازۀ قیاس و شمارمعاصی 

 : قصاید(6)دیوان عرفی شیرازی، ج                  

 و حتی این غلو را برای نجات ابلیس از لعنت نیز به كار میگیرد:

 ودر و ی تو ابلیس را شود زورق

 

 كشد ز ورطج لعنت به یک نفس به كنار 

 )همان(                                                 

 

 



 43/ های غلو در شعر ویینی فارسی با موضوعیت اوصاف امام علی )ع(بررسی شیوه

 

 غلو در دیگر فضایل
فضایل، نمودهای بسیار دارد از قبیل غلو در صفات حسنی چون علم، شجاعت، سخاوت، قدرت و داه حتی غلو در 

جعل برخی فضایل مانند اهدهاكشی در دهواره. داه نیز غلو در فضایل، به فضیلتی خای اشاره ندارد، اما شاعر 

اسناد بشریت به امام علی )ع( را رد میکند  ها كه شاعر،درمجموع، مقام ممدوح را بسیار با  میبرد، مانند این نمونه

حار اند )بیا محل تردید میداند، در حالیکه ون امام و دیگر ائمج اطهار )ع( چنین سخنانی را دربارۀ خویش نهی كرده

 (:467، 671: 65ا نوار، ج

 نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش دفت

 

 در جهانی همه شور و همه شر
 

 ه ملک  فتی رامتحیرم چه نامم ش 

 (3: 4، ج4316)شهریار،                       

 هل علی بشر كیف بشر

 (13: 6)همان، ج                                

است، در حالیکه درواقع و در این بیت طغرای مشهدی نیز امام علی )ع(، تسخیركنندۀ جهان با مهر خوانده شده

نیز از مصرع دوم، با تر بودن و بیشتر بودن مرتبت و فضایل ون حضرت از پیامبر  است.ای رخ ندادهامر چنین پدیده

 اكرم )ی( استنباب میشود:

 وفاق را به مهر مسخر كند علی
 

 بی جبرئیل، كار پیمبر كند علی 

 (7: 4394)صحتی سرورودی،                      

تر و غیرمستقیم به خود میگیرد، مانند داه صورت شاعرانهبا تر بردن فضایل امام علی )ع( از پیامبر اسلام )ی(  

این بیت كه پیامبر اسلام )ع(، جسمانی و دارای سایه تصویر شده و علت اینکه در عمل، بدون سایه است، چنین 

 تبیین شده كه همراه او یعنی علی )ع( وفتاب است:

 سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا؟

 

 پیغمبر است وفتابی چون علی در سایج 

 (473: 4، ج4394)مستنب ،                         

ود، مانند ای متناقض شبیه میشای تهی میگردد كه بیشتر به لطیفههای اندیشهنیز غلو در فضایل داه ونقدر از مایه

به  تاین بیت از غزلی كه از سن  مشهورات است و بیشتر ابیاتش مانند همین بیت مشتمل بر غلو فضایل اس

 تنها مفید هیچ حسنی نیست، بلکه در كنُه خود موجب انکار و وهن است:ای كه نهشیوه

 به فرقش كی ارر میکرد شمشیر
 

 دمانم ابن ملجم یاعلی دفت 
                                              

 غلوّ تشبیه و تبدیل
ممدوح را شبیه یا بدل كسی یا چیزی دیگر میبیند ای دیگر در غلو است كه شاعر، غلو تشبیه و تبدیل، شیوه

علی  دویی باشد. غلو تشبیه و تبدیل دربارۀ امامروی و حتی دزافهای كه این تشبیه و تبدیل مبتنی بر زیادهبگونه

 :دای فراخ دارد و سوی مقابل امام میتواند خداوند، پیغمبر اسلام )ی( و انبوهی از انبیای عمام )ع( باشن)ع( دامنه

 علی ودم، علی شیث و علی نوح

 علی احمد، علی موسی و عیسی

 ادر دویی علی عین خدا نیست

 

 كه در روز نبوت جز علی نیست 

 كه در اطوار خلقت جز علی نیست

 بگو نیز از خدا هردز جدا نیست

 (45: 4376)مجاهدی،                                 
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 غلوّ خوارداشت
بخشی حسنات نیست، بلکه داه معادل یا منجر به خوارداشت خود یا دیگران و معادل ارتفاع غلو تنها در سوی مربت

میشود و داه حتی غلو، شامل اوصافی میشود كه برای خود ممدوح نیز حسن نیست و ادر بدرستی بررسیده شود، 

 موجب وهن ممدوح است.

ان منجر میشود و انبیا )ع( و شخصیتهای داشت دیگربزردداشت و غلو در فضایل اهل بیت )ع(، داه به كوچک

 اند: نیکنام ادیان نیز از این پدیده معاف نشده

 كهتر غلام دردهت صدها سلیمان یا علی  مروت ذات حق تویی وجه الله مطلق تویی

 (1: 4379)فراهی كاشانی،                         

میپندارد، در حالیکه شأن معصوم )ع( را به درجج شخصی تقلیل داه نیز شاعر، غلو خویش را بسیار شیرین و بدیع 

 میدهد كه پایبند عهد نیست و باید از او قول و وریقه درفت كه مبادا خلف وعده كند:

 ون روز كه نامج مرا میخوانند
 

 خود را نکشی كنار، ما را بپایر 

 (45: 4399)غزل مرریه،                          

داشت خویش از طریق اسناد صفات سوء به خویش یا اعتراف به اینکه شاعر در مقابل معصوم )ع(، های خوارنمونه

 جانوری بیش نیست، بسیار فراوان است. صغیر اصفهانی، خویش را كلب حضرت علی )ع( میخواند:

 یا علی كلب پناهنده به كوی تو صغیر

 

 نیست غیر از تو امیدش به صغیر و به كبیر 

 (443: 4344)صغیر اصفهانی،                        

و صورتهایی سخیف  های سالهای اخیر بیشتر هم شدهخوارداشت بطور عام و جانورپنداری به شکل خای در سروده

است كه افزون بر خالی بودن از خلاقیتهای شاعری، صفت حسنی را نیز متوجه امام هایی رسیدهو به دفته یافته

 د:علی )ع( نمیکن

 كار از جنون و مستی و دیوانگی داشت

 

 علی نکنم هار میشومیک دم علی 

 (4394)قاسمی،                                      

 گیرینتیجه

غلو از شگردهای مهم ادبی است كه میتوان ون را جزئی از فرایندهای ذهنی و روانی بشر دانست. این پدیده در 

شعر، حضور دسترده دارد و در علوم دینی نیز محل توجه و بحث است. غلو در ادبیات، اشدّ درجات مبالغه است، 

روی ایرد، اما در علوم دینی، غلو را هردونه زیادهای چنان توصیف شود كه عقل، امکان ون را نپای كه پدیدهبگونه

اند، اعم از ونکه دقیقاً غلوّ مرسوم در ادبیات باشد یا درجات فروتر از ون. نخستین اشاره به غلو در تاری  دانسته

است و ون را موجب دمراهی است كه در قرون كریم و احادیث نبوی بدان اشاره رفته« غلو در دین»اسلام، مسئلج 

اند و مخصوصاً غلو منجر به فساد عقیده را نهی كرده و چنین اند. ائمج اطهار )ع( نیز غلو را تقبیح كردهدانسته

اند، با این حال وجود مبارک خود ائمه )ع( بویژه امام علی )ع( از همان صدر اسلام موضوع غالیانی را لعن نموده

است. این غلوهای شعری، داه به ام علی )ع( از دیرباز رواج داشتهاست. در شعر ویینی فارسی، غلو دربارۀ امغلو بوده

ونکه از جنس الحاد باشند، درجاتی از فساد عقیده را نشان میدهند ای هستند كه جنبج الحادی دارند و داه بیشیوه

نش و هرچند كه زادۀ عشق و علاقج دوینددان به ون وجودهای درامی هستند، اغلب ریشه در ضعف دانش و بی

های دونادون دارد، اما مهمترین ونها، خداانگاری، دارند. غلو دربارۀ امام علی )ع( در شعر ویینی فارسی، شیوه

یشترین های غلو هستند. بدری، غلو در فضایل، تشبیه و تبدیل، غلو خوارداشت و برخی دیگر از شیوهتفویض، اباحه
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توان از جنس غلو خداانگاری، غلو تفویض و غلو فضایل دانست. های غلوهای شعری دربارۀ امام علی )ع( را مینمونه

پوشانی دارند، چنانکه غلو در خداانگاری و غلو در های شعری، همهای غلو، تفاوت قاطع ندارند و داه در نمونهشیوه

شق و ع دری هستند. همچنین ادر بیشتر غلوها تركیبی از شدتتفویض در بسیاری از مواقع منجر به غلو در اباحه

ای بر انحطاب در شخص و شخصیت دوینده یا ضعف دانش هستند، برخی از ونها مانند غلو در خوارداشت، قرینه

 ای مستقل میطلبد.   دال بر حدوث اوضاع فرهنگی ویژه در جامعه است كه بررسی ون، مجال و مقاله

      

 مشاركت نویسندگان

اشقانی فراهانی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور و این مقاله، حاصل تلاش مشترک دكتر ابراهیم و

دكتر میرم اكبرزاده، استادیار پروه الهیات ون دانشگاه است. نگارش بخشهای ماهبی بحث غلو و دردووری شماری 

شواهد  از از شواهد شعری، بر عهدۀ دكتر اكبرزاده بوده و نگارش بخشهای ادبی و زبانی غلو و دردووری بخشی دیگر

است. تلفیق مباحث و نگارش شکل نهایی مقاله نیز از دكتر شعری، بر عهدۀ دكتر ابراهیم واشقانی فراهانی بوده

 ابراهیم واشقانی فراهانی است.

 

 تشکر و قدردانی
رفع  رالهدی، استاد دروه الهیات دانشگاه پیام نور كه دبر خود  زم میدانیم از بلندنمری و لطف دكتر سیدعلی علم

ها در مباحث نمری و داوری نوع غلو در برخی از شواهد شعری، یاریگر نویسنددان بودند، سپاسگزاری برخی شبهه

 صمیمانه نماییم.

 

 عدم تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

 ست و ایشاناحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول )دكتر ابراهیم واشقانی فراهانی( ا

 مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر عهده میگیرند.
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. صص 79. شماره اسلامیمطالعات «. بازشناسی اندیشج غلو(. »4394راد، محمدعلی )قبادی، مریم و مهدوی -

454-414. 

پایگاه حدیث اشک «. شعر مناجات امیرالمومنین علی )ع((. »4345قربانی، رضا. ) -

(https://hadithashk.com به روزرسانی شده در .)46/44/4345. 

(. https://hadithashk.com)پایگاه حدیث اشک «. امیرالمومنین علیه السلام(. »4346لشکری، مجید. ) -

 .69/7/4346روزرسانی شده در  به

 . چاش اول. قم: هجرت.در محفل روحانیان(. 4376مجاهدی، محمدعلی. ) -

 .49و  47. شمارۀ كتاب نقد«. تحلیل اشعار عاشورایی عصر انقلاب اسلامی(. »4346محمدزاده، مرضیه. ) -

 . چاش چهارم. قم: اسلامیه.بحار ا نوار(. 4394مجلسی، محمدباقر. ) -

 ترجمج هاشم ایزدپناه. تهران: كویر.مکتب در فرایند تکامل. (. 4394سی طباطبایی، حسین. )مدر -

 . نجف اشرف: مطبعج نعمان.انوار الربیعق.(. 4399مدنی شیرازی، صدرالدین علی بن احمد. ) -

محمدحسین ترجم . (4)جای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام قطره(. 4394مستنب ، سید احمد. ) -

 رحیمیان. قم: حاذق.

ترجم محمدحسین رحیمیان. . (6)جای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام قطره(. 4393. )__________ -

 قم: حاذق.

 .4. ی65754. شمارۀ روزنامج اطلاعات«. سار نخل و یتدر سایه(. »4346موسوی درمارودی، سیدعلی. ) -

به كوشش محمد قزوینی و قاسم غنی. تهران:  چهار مقاله.(. 4367قندی. )نمامی عروضی، احمد بن عمر سمر -

 ارمغان.
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 . به تصحیح وحید دستگردی. تهران: ارمغان.لیلی و مجنون(. 4343نمامی دنجوی، الیاس بن یوسف. ) -

هارم. . تعلیقات از سید محمدصادق بحرالعلوم. چاش چفرق الشیعه ق.(.4399نوبختی، ابومحمد حسن بن موسی. ) -

 نجف: مکتبه الحیدریه.

 به كوشش حسین نخعی. چاش پنجم. تهران: امیركبیر.دیوان كامل وحشی بافقی. (. 4353وحشی بافقی. ) -

 «غزل مرریه»های ون )با نگاهی به مجموعه دفاتر شعر ویینی عاشورایی و لغزش(. »4346وحیدزاده، محمدرضا. ) -

 .94-54.صص49و  47های ه. شماركتاب نقد«. از انتشارات ورام دل(

 . چاش دوم. تهران: سمت.شناسیبدیع: از دیدداه زیبایی(. 4395وحیدیان كامیار، تقی. ) -

 چاش اول. تهران: اهورا.فنون بلاغت و صناعات ادبی. (. 4394الدین. )همایی، جلال -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفی نویسندگان

 ایران. دانشگاه پیام نور، تهران،زبان و ادبیات فارسی، دروه  دانشیار: ابراهیم واشقانی فراهانی

(Email: vasheghani1353@pnu.ac.ir :نویسنده مسئول) 

 ، ایران.تهران، پیام نوردانشگاه ، الهیاتدروه ستادیار ا: میثم اكبرزاده

(Email: M_akbarzadeh@pnu.ac.ir) 
 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited. no permission is required from the authors or the publishers. 

 

Introducing the authors 
Ebrahim Vasheghani Farahani: Associate Professor of Persian Language and Literature, Payam 
Noor University, Tehran, Iran. 
(Email: vasheghani1353@pnu.ac.ir: Responsible author) 
Meysam Akbarzadeh: Assistant Professor of Theology, Payam Noor University, Tehran, Iran. 
(Email: M_akbarzadeh@pnu.ac.ir) 




